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چکیده
با گذشت بیش از شش سال از شروع بحران سوریه و مبدل شدن بحران مذکور به یک 
اغلب  خارجی  سیاست  و  جهان  عمومی  افکار  بین المللی،  و  منطقه ای  بشری  حقوق  فاجعة 
ایران  اسلامی  است. جمهوری  بحران شده  این  متوجه  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  قدرت های 
از  در حمایت  این سال ها  در طول  منطقه می داند،  در  استراتژیک خود  را عمق  که سوریه 
دولت سوریه با چالش ها و انتقادات گسترده ای در سطوح داخلی و خارجی مواجه شده است، 
اما کماکان از مواضع خود در بحران مذکور عقب نشینی نمی کند. بدین ترتیب، با توجه به 
واقعیات جاری در تحولات خاورمیانه امروزی، بررسی رفتار بازیگر دولتی جمهوری اسلامی 
در بحران سوریه با تبیین رویکرد نظری نوواقع گرایی و پاسخ به این سؤال که »چرا جمهوري 
اسلامي ایران براي روابط با سوریه و حضور در بحران این کشور اهمیت خاص استراتژیک 
قائل است؟«، از اهداف اصلی این پژوهش به حساب می آید. درک پیامدهای منطقه ای حمایت 
ایران از سوریه در خاورمیانه و همچنین تبیین این مسئله که آیا رفتار ایران در بحران سوریه 
بر اساس اصول روابط بین الملل و نظام امنیتی خاورمیانه است یا خیر، از دیگر اهداف این 
تحقیق محسوب می شوند. پژوهش حاضر برای دست یابی به یک پاسخ جامع و کامل، با در 
به بررسی  ایران در سوریه،  نظر گرفتن دیدگاه های مخالف و چالش های جمهوری اسلامی 

عوامل ژئوپلیتیک و استراتژیک در قالب نظریه نوواقع گرایی می پردازد.
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مقدمه
جمهوری اسلامی همانند هر بازیگر دولتی در عرصه روابط بین الملل، برای حفظ منافع و 
امنیت کشورش ناچار به اتخاذ سیاست خارجی به خصوصی در منطقه حیات خود، خاورمیانه 
است. در شرایط دائماً بحران زا و پرتنش خاورمیانه، تنها متحد دولتی ج. ا. ایران در منطقه سوریه 
بوده است. این کشور که از ابتدای انقلاب اسلامی روابط راهبردی با جمهوری اسلامی داشته 
است، پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر نیز، قرار گرفتن دول ایران و سوریه در لیست کشورهای 
یاغی و حامی تروریسم توسط ریاست جمهوری وقت آمریکا، عامل نزدیکی بیشتر این دو کشور 
برای دفع تهدید مشترک در منطقه و جهان شد )درویشی سه تلانی، 1395: 78(. از طرفی، 
با اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا در سال های 2002 و 2003 و سقوط طالبان و 
صدام حسین، دو دشمن و تهدید مهم ج. ا. ایران در منطقه حذف شدند و با روی کار آمدن 
دولت های جدید در افغانستان و عراق، به ویژه دولت شیعی عراق، نفوذ جمهوری اسلامی ایران 
در منطقه و همسایگان خود افزایش یافت. ناکامی نسبی اسرائیل در جنگ 33 روزه لبنان در 
سال 2006 و جنگ 22 روزه غزه در سال 2008 و هم چنین ناتوانی کشورهای عربی در حل 
بحران سیاسی لبنان و فلسطین، بار دیگر موجب تقویت و گسترش نفوذ ایران در منطقه شد 
)عباسی، 1394: 97-96(. اما با شروع تحولات اخیر خاورمیانه موسوم به بهار عربی- بیداری 
اسلامی- به ویژه با کشیده شدن تحولات مذکور به سوریه، عقبه محور مقاومت در منطقه ی 
شامات و به دنبال آن موقعیت سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه مورد تهدید 
قرار گرفت )نیاکویی، 1391:  130-129و عباسی، 1395: 102(. وضعیت مذکور فرصتی 
این کشور در  برای تضعیف نقش  ایران  ا.  برای رقیبان منطقه ای و فرامنطقه ای ج.  مناسب 
منطقه پیش آورد و بدین ترتیب با دخالت نیروهای خارجی، بحران داخلی سوریه به یک نزاع 

بین المللی در منطقه مبدل گشت.
با این تفاصیل، دغدغه اصلی پژوهش حاضر ازآن جا نشأت می گیرد که با توجه به گذشت 
این کشور  پیدایش فجایع حقوق بشری در  و  از جنگ سوریه  از شش سال فرسایشی  بیش 
)UNICEF, 2016(، انتقادات گسترده ای در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی از حمایت 
جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد در سوریه شده است و هم چنین با وجود فشارها و هزینه های 
سنگین سیاسی و اقتصادی که در این جنگ بر جمهوری اسلامی تحمیل شده است، این کشور 
کماکان دست از حمایت خود از دولت سوریه برنداشته و به حضور خود در این جنگ ادامه 
داده است. پژوهش حاضر برای روشن شدن جایگاه واقعی سوریه در سیاست خارجی جمهوری 
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اسلامی ایران در مناسبات خاورمیانه، سعی دارد با در نظر گرفتن دیدگاه های مخالف حمایت 
ایران از دولت سوریه و چالش های ایران در این بحران، به یک جمع بندی واقع گرایانه رسیده و 
درعین حال، عواقب و پیامدهای حمایت مذکور را در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی بررسی 
کند و نهایتاً مشخص سازد که آیا رفتار ایران در بحران سوریه مطابق با اصول روابط بین الملل 
و نظام امنیتی خاورمیانه در قالب رویکرد نظری نوواقع گرایی است یا خیر. در این راستا، پس از 
پرداختن به پیشینه پژوهش و سؤال و فرضیه تحقیق حاضر، به بررسی رویکرد نظری پرداخته 
و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، روابط ایران و سوریه و بحران سوریه را در قالب رویکرد 
نظری نوواقع گرایی تبیین کرده و سپس به پیامدهای حمایت ایران از سوریه در نظام منطقه ای 
خاورمیانه پرداخته می شود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، 
از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی استفاده می شود. تمرکز روش  برای جمع آوری داده ها 

مطالعه این پژوهش بر مطالعه سیاست خارجی در بستر مطالعات منطقه ای خاورمیانه است.

1.	پیشینه	پژوهش
در ارتباط با روابط ایران و سوریه مطالعات متعددی صورت گرفته است، اما ازآن جایی که 
موضوع بحران سوریه امری نسبتاً متأخر است، تحقیقات علمی کمتری در این باب به چشم 

می خورند، در اینجا به بررسی مختصری به برخی از مهم ترین آن ها می پردازیم.
»بحران سوریه و تبلور نظریه واقع گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران«، 
نوشته مجید عباسی، به اهمیت استراتژیک سوریه در خاورمیانه می پردازد و وجود دشمن 
مشترک بین ایران و سوریه را که همانا اسرائیل است، عامل اتحاد این دو کشور بیان می کند. 
دولت  تنها  را  سوریه  امینی،  علی اکبر  نوشته  سوریه«،  در  بازیگران  پنهان  و  آشکار  »منافع 
بازمانده از پان عربیسم علیه رژیم اسرائیل می شمارد که تاکنون با این رژیم صلح نکرده است. 
وی علت حمایت ایران از سوریه را علاوه بر وجود دشمن مشترک، اشتراک منافع ایران با 

روسیه در بحران سوریه می داند.
»جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران«، نوشته 
علی آدمی و مقدم کشاورز، به اهمیت منطقه شامات و پل ارتباطی ایران با گروه های مردمی 
حزب الله و حماس می پردازد و بیان می دارد که لزوم حمایت ایران از دولت سوریه برای حفظ 

محور مقاومت در منطقه و جلوگیری از افزایش قدرت رقبای ایران در منطقه است.
»علل هم گرایی بین ایران و سوریه و تأثیر آن بر امنیت سیاسی ایران«، نوشتة مهدی نطاق 
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پور و محمدرضا بشارتی، متغیرهای گوناگونی مانند منافع ملی، دشمن مشترک، مسائل فرهنگی 
و اجتماعی و مسئله صدور نفت و گاز را به عنوان علل هم گرایی بین دو کشور مورد بررسی 
قرار داده اند و برای روشن شدن تأثیر این هم گرایی بر امنیت سیاسی ایران، به واکاوی ابعاد 
امنیت پرداخته اند. »رابطه ایران با سوریه )2003 – 2013(« نوشته احسان محمدی، شکل گیری 
ترتیبات سیاسی- امنیتی جدید در منطقه خاورمیانه پس از حادثة یازده سپتامبر به ویژه حمله 
آمریکا به عراق و بحران سوریه را در راستای افزایش فشار به سوریه از جانب آمریکا و متحدان 

غربی و عربی اش برای دور شدن از ایران می داند.
ایران در سوریه« نوشته سید علی نجات، به اهمیت حفاظت  »جایگاه جمهوری اسلامی 
از موازنه قوا در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت می پردازد. طبق نوشته 
نویسنده در این مقاله، بحران سوریه توطئه ای از طرف محور محافظه کار و غرب برای تضعیف 
و منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران است و دلیل حمایت ایران از بشار اسد را جلوگیری 
ژئوپولیتیک  مناقشه  و  سوریه  »بحران  ذکرشده،  مقاله  مشابه  به  می داند.  توطئه  این  وقوع  از 
قدرت های منطقه ای« نوشته سید شمس الدین صادقی، به همین فرضیه می پردازد و رویکرد 
محور محافظه کار شامل کشورهای عربستان سعودی و ترکیه را تهاجمی و برای افزایش قدرت 
و جایگاه شان در منطقه می پندارد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران را تدافعی مورد بررسی قرار 
می دهد. »انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و پروژه ایران هراسی دولت های عربی منطقه« نوشتة 
علی آدمی نیز اتحاد راهبردی جمهوری اسلامی ایران را با سوریه، عکس العملی دفاعی در قبال 
تهدیدات موجود در منطقه برای ایران از ابتدای انقلاب اسلامی می داند. وی در این مقاله اذعان 

می کند که دولت های منطقه درک نادرستی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند.
»رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تحولات کشورهای خاورمیانه پس از 2011 با مطالعه 
هویت  به  سازه انگارانه  رویکردی  با  دهشیری،  محمدرضا  نوشته  بحرین«،  و  سوریه  موردی 
مخالفت ها در سوریه می پردازد و بیان می کند که جمهوری اسلامی ایران برخلاف اصول سیاست 
خارجی خود مبنی بر مبارزه با مستکبرین و یاری به مستضعفین، به حمایت از دولت سوریه 
پرداخته است و علت آن را این گونه بیان می کند که مخالفان بشار اسد اکثریت مردم نیستند، 
بلکه گروه های مسلح همچون القاعده، اخوان المسلمین و غیره هستند که از طرف قدرت های 
خارجی حمایت می شوند. از طرفی، »گروه های تروریستی فعال در سوریه« نوشته مهدی حلفی، 
به اهمیت حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی فعال در سوریه پرداخته است و بیان می دارد 
که جمهوری اسلامی برای حفاظت از امنیت ملی خود و برای جلوگیری از حمله احتمالی این 
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گروه ها به خاک ایران باید با آن ها در خاک سوریه مبارزه کند. این در حالی است که برخی از 
این گروه ها صرفاً مخالفین مسلح بشار اسد به حساب می آیند.

»بررسی مشروعیت حضور نظامی ایران در مخاصمه مسلحانه سوریه«، نوشته شیوا علی 
محمدی، حضور مستشاری جمهوری اسلامی در بحران سوریه را منوط به دعوت رسمی دولت 
سوریه و همچنین کمک جمهوری اسلامی به دولت بشار اسد در قالب اصل دفاع مشروع در برابر 

بازیگران مسلح غیردولتی می داند.
»رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به نظم و امنیت منطقه خاورمیانه«، نوشته 
ملک تاج خسروی، حضور ایران در سوریه را در قالب مطالعات منطقه ای و نظام امنیتی سیستم 
منطقه ای خاورمیانه بررسی می کند و سیاست های مذاکراتی ایران را در راستای امتیازگیری برای 

تثبیت برجام و تنش زدایی در منطقه می بیند.
»اثرگذاری محور مقاومت بر سیاست های آمریکا در خاورمیانه« نوشته مهدی مطهر نیا، 
حمایت ایران از سوریه را ضربه زدن به سیاست های آمریکا در خاورمیانه می شمارد و مدعی 
نظامی  و  اقتصادی  هزینه های سنگین  از سوریه،  اسلامی  که حمایت های جمهوری  می شود 
است که کشوری  منطقی  آیا  پرسید  باید  این جا  در  است.  برداشته  در  ایالات متحده  برای  را 
هزینه های سنگین اقتصادی و نظامی برای خود متحمل شود که تنها چنین هزینه هایی را برای 

کشوری دیگر به بار بیاورد؟
»درگیری در سوریه و فرصتی برای کاهش نفوذ منطقه ای ایران و تهدید ایران نسبت به 
جامعه بین المللی« نوشته دان. ال. برتل، نویسنده غیرایرانی، ابتدا به بررسی زمینه ها و ریشه های 
روابط ایران و سوریه و پس از آن، به موضوع تحولات سوریه و ریشه های آن پرداخته است. در 
نهایت نیز مسئله تأثیر تحولات سوریه بر نفوذ ایران در منطقه و تأمین منافع و اهداف ایران را 
بررسی کرده است. »محور ایران- سوریه: یک بررسی انتقادی« نوشته جاناتان گلبرت نیز با هدف 
بررسی رابطه ایران و سوریه، از یک دیدگاه انتقادی به علل همکاری بین ایران و سوریه پرداخته 

و در نهایت موضوع واگرایی در این رابطه را مورد بررسی قرار داده است.
»نزاع سوریه و سیاست های ایران« نوشته رانیا مکارام، پژوهش گر ترکیه ای، بحران سوریه را 
خطری برای امنیت ملی و بقای رژیم ترکیه می داند و با تأکید بر لزوم حضور کشورش در نزاع 

سوریه، حضور ایران در بحران سوریه را تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه می پندارد.
»تأثیرات بحران سوریه بر اقتصاد ایران« نوشته فاطیما الصمدی، حمایت ایران از سوریه را 
به شدت به ضرر ایران می شمارد و مدعی می شود که هزینه های سنگین اقتصادی ایران در بحران 
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سوریه ایران را به رکود اقتصادی موجود در کشور خود کشانده است و وضعیت معیشتی دشواری 
را برای مردم کشورش به بار آورده است.

»دلیل اصلی حمایت ایران از حقوق بشر در بحران سوریه« نوشته باراک برافی، علت حضور 
جمهوری اسلامی در سوریه را حفظ حکومت علوی و دنبال کردن اهداف اش برای دست یابی به 

هلال شیعی می داند.
ایران  حضور  انگلستان،  استون  گیت  مؤسسه  نوشته  روسیه«  دستور  سوریه:  در  »ایران 
اکراین  بحران  در  این کشور  بیشتر  هرچه  امتیازگیری  برای  روسیه  تحریک  به  را  در سوریه 
ایران در  مقاله »استراتژی  و همچنین  آمریکا در خاورمیانه می داند  مقابل  در  قدرت نمایی  و 
سوریه« نوشته ویل فولتون، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت اش از بشار اسد به عنوان 
دولت ناقض حقوق بشر متهم می سازد و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سوریه را مخرب و 

بی ثبات کننده منطقه و به هدف ایجاد تهدید برای اسرائیل عنوان می کند.
با بررسی مختصری از سابقه تحقیق، قابل مشاهده است که دوگانگی مشهودی بین دیدگاه های 
مختلف در راستای منطق حضور ایران در بحران سوریه وجود دارد. به طورکلی، می توان گفت که 
عده کثیری از نویسندگان و کارشناسان، دلیل و اهمیت این امر را این گونه مطرح می سازند که 
سوریه، عمق استراتژیک منطقه ای ج. ا. ایران است و اتحاد ایران با سوریه عامل بازدارندگی در 
قبال تهدیدات منطقه ای به ویژه در منطقه شامات، در مقابل اسرائیل می شود. برخی نیز اهمیت 
حمایت جمهوری اسلامی از دولت سوریه را به عوامل ایدئولوژیک شیعی نسبت داده اند و علت 
حضور نیروهای ایرانی در سوریه را دفاع از حرمین مقدس شیعه عنوان می کنند. برخی دیگر 
نیز لازمه مبارزه با تروریست های تکفیری و داعش را از جمله دلایل برشمرده اند؛ اما در مقابل، 
دیدگاه های مخالف، حمایت ج. ا. ایران از دولت سوریه را غیرضروری دیده و حضور ایران در 
بحران اخیر سوریه را عامل تشدید رقابت ها، تنش ها و تقویت بی ثباتی در منطقه ارزیابی کرده اند. 
آنچه در بررسی پیشینة پژوهش حاضر کمتر به چشم می خورد، یک بررسی جامع و کامل از 
اهمیت سوریه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و منطق حضور ج. ا. ایران در بحران 
سوریه است. بدان معنا که اهداف، منافع و رفتار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر در 
روابط بین الملل و نظام منطقه ای خاورمیانه با در نظر گرفتن انتقادات، هزینه ها و چالش های این 

بازیگر مورد بررسی قرار گیرد.
بدین ترتیب سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که »آیا سوریه از عمق استراتژیک 
منطقه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟« در رسیدن به پاسخی 
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مناسب دو فرضیه اصلی و رقیب در نظر گرفته شده است. فرضیه اصلی: »بله سوریه به دلیل 
ایجاد عامل بازدارندگی در قبال تهدیدات موجود و ممکن در خاورمیانه، از عمق استراتژیک 
منطقه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.« و در مقابل، فرضیه رقیب: 
»خیر، ازآن جایی که حمایت جمهوری اسلامی از دولت سوریه در بحران اخیر این کشور، عامل 
ایجاد تحریک در رقابت های منطقه ای و تشدید تهدیدات در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی 
ایران می شود، سوریه از عمق استراتژیک در سیاست خارجی ج. ا. ایران برخوردار نیست«. علت 
مطرح کردن این گونه سؤال در پژوهش حاضر به دلیل فراهم شدن فضایی برای پرداختن به 

دیدگاه های مخالف و همچنین دست یابی یک جمع بندی جامع است.

2.	چارچوب	نظری:	رویکرد	نوواقع	گرایی
با توجه به ساختار دائماً کشمکش زا و بحران آمیز نظام امنیتی خاورمیانه و در اولویت بودن 
شکل سنتی امنیت در این منطقه و همچنین با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران و 
دولت سوریه، دو بازیگر اصلی موضوع پژوهش حاضر به حساب می آیند، رویکرد نوواقع گرایی برای 
تبیین پدیده های این منطقه نسبت به دیگر نظریه های روابط بین الملل، مناسب به نظر می رسد. 
این رویکرد ازآن جایی که به مسائلی چون افکار عمومی، هزینه ها و منافع اقتصادی اهمیت چندانی 
قائل نمی شود و هدف اصلی رفتار بازیگران بین المللی را تأمین منافع و امنیت می داند، برای تبیین 

پژوهش حاضر مناسب به نظر می رسد.
نوواقع گرایی نظریه ای نظام محور است که بر ویژگی های ساختار نظام بین الملل تأکید 
دارد. از این دیدگاه، با به کار گرفتن اصول اخلاقی بین الملل در مورد سیاست جهانی نمی شود 
ستیزه برای کسب قدرت و امنیت را از میان برداشت )قادری، 1394: 202(. در واقع گرایی 
و همچنین  نظام سیاسی  ماهیت  ایدئولوژیک،  فرهنگی،  تفاوت های  عواملی چون  ساختاری 
ماهیت دموکراتیک با دیکتاتوری نظام های سیاسی، تأثیر اندکی در سیاست خارجی دولت ها 
دارد. کشورها در نظام آنارشیک کارکردی نسبتاً مشابه مبنی بر تأمین امنیت دارند. از دیدگاه 
نوواقع گرایی، سیاست خارجی در قالب پیگیری منافع ملی که حدود و دامنه آن بر اساس 
تمام  مانند  بین الملل  سیاست  همچنین  و  می گیرد  قرار  موردتوجه  می شود  تعریف  قدرت 
سیاست ها ستیزه ای برای دستیابی به قدرت است، سیاست یعنی تلاش برای کسب قدرت، 
حفظ قدرت و نمایش قدرت.)مورگنتا، 2731: 75(. اصل نظام بخش در سیاست بین الملل که 
به ساختار نظام بین الملل شکل می دهد، آنارشی است. نوواقع گرایان علت مشابه بودن سیاست 
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و  بین الملل  نظام  ماهیت  در  را  متفاوت  سیاسی  ساختارهای  با  مختلف  دولت های  خارجی 
محدودیت هایی می داند که برای کشورهای مختلف ایجاد می کند. آنارشی به معنای بی نظمی 
و هرج ومرج بین المللی نیست، بلکه به معنای نوعی اصل نظام بخش و تنظیم کننده است و 
توضیح می دهد که نظام بین الملل از واحدهای سیاسی مستقلی تشکیل شده که فاقد یک 
مرشایمر،  اعتقاد  به   .)14  :1390 فیروزآبادی،  )دهقانی  است  آن  بر  حاکم  مرکزی  اقتدار 
نظریه پرداز مهم نوواقع گرایی، کشورها در عرصه سیاست خارجی در پی افزایش قدرت نـسبی 
سبب   که   است  بین الملل  نـظام  آنارشیک  ماهیت  این  هستند.  بین المللی  صحنه   در   خـود 
می شود دولت ها همواره به دنبال بیشینه سازی قدرت نسبی خـود بـاشند  و در  این  روند سعی 
می کنند قدرت رقبایشان را کاهش دهند. در نظام بین المللی  که هیچ اقتدار مافوقی وجـود 
نـدارد، همه دولت ها  در  حالت هراس از تهدید دیگر  دولت ها  قرار داشته  و بیم  آن  دارند کـه 
بـقای آن ها در معرض خطر قرارگیرد و به  همین  دلیل در وضعیت تهاجم بالقوه علیه یکدیگر 
از سوی  بقا موجب پدید آمدن رفتار تهاجمی   او،  »مـیل  و خواست  از دیـد  لذا  قرار دارند. 

دولت ها می شود« )آدمی و کشاورز، 1393: 17-19(.
از دیدگاه نوواقع گرایی، آنارشیک بودن نظام بین الملل محدودیت هایی را بر دولت ها اعمال 
می کند که آن ها مجبور می شوند رفتار خاصی اتخاذ کنند. از آن جا که ساختار آنارشیک نظام 
بین الملل مبتنی بر ترس و بی اعتمادی، عدم قطعیت و رقابت است، دولت ها همواره در پی افزایش 
قدرت خود هستند. اگر در این نظام، دولت ها قدرت خود را افزایش ندهند، دیگر دولت ها قدرت 
خود را به حداکثر می رسانند و این امر موجب کاهش امنیت شان می شود. در بازی با حاصل جمع 
جبری صفر، افزایش قدرت الف به کاهش قدرت ب می انجامد و افزایش امنیت الف کاهش امنیت 

ب را همراه دارد )هرتز، 1960: 157(.
از دیدگاه رئالیستی، هر کشوری بر اساس شرایط سیاسی و ژئوپولیتیک خود به قدرت سازی 
مبادرت می کند. کشورهایی که دارای مرزهای جغرافیایی گسترده هستند و یا در جوار همسایگان 
اصلی ترین  از  یکی  ترتیب،  بدین  می کنند.  پیدا  قدرت  توازن  به  نیاز  دارند،  قرار  تهدیدکننده 
شاخص های مکتب نوواقع گرایی، توازن قوا در سطوح منطقه ای است. توازن منطقه ای به معنای 
سیاست حفظ وضع موجود است. توازن منطقه ای به منزله تلاش سازمان یافته برای کنترل قدرت 
بازیگران در شرایط آنارشی محسوب می شود. نظام موازنه منطقه ای مبتنی بر تعادل قدرت و 
کنش گری بازیگرانی است که در مورد دست یابی به قدرت مازاد یا جایگاه برتر در منطقه هستند. 
از آن جا که هرگاه موازنه قدرت دچار دگرگونی شود. زمینه برای شکل گیری منازعه و جنگ به 
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وجود می آید. بسیاری از منازعات کنونی در خاورمیانه را می توان انعکاس تغییر در توازن قدرت 
دانست )مصلی نژاد، 1390: 6-7(.

دولت ها درصددند تا از رقبای خود قدرت مندتر باشند. دولت ها برای افزایش امنیت قدرت 
خود حتی به قیمت از دست دادن آن توسط رقبایشان می کوشند. آن ها به دنبال جلوگیری 
افزایش قدرت دیگران و تغییر موازنه قدرت به ضررشان هستند و همواره به دنبال حفظ  از 
جایگاه خود در نظام بین الملل و منطقه ای اند. دولت ها در این راستا موازنه سازی انجام می دهند: 
موازنه سازی درون گرا و یا برون گرا. در موازنه سازی درون گرا دست به افزایش قدرت و توانایی های 
نظامی و اقتصادی داخلی خود زده در موازنه سازی برون گرا دست به اتحادسازی و ائتلاف های 
نظامی به مقابله با کشوری که از آن احساس تهدید می کنند. از منظر نوواقع گرایی، کشورها تنها 
زمانی می توانند اهداف دیگری چون رفاه، آسایش و ثروت را دنبال کنند که به تأمین امنیت و بقاء 
دست یافته باشند. از این دیدگاه، عاقلانه ترین راه تأمین بقا و امنیت، موازنه سازی است )دهقانی 

فیروزآبادی،1390: 24-31(.
شاخص های موردنظر پژوهش حاضر از رویکرد نظری نوواقع گرایی که در طول پژوهش برای 
تحلیل مطالب و داده ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت شامل این موارد می شود: 1. منافع نسبی، 

2. امنیت ملی، 3. بازدارندگی، 4. قدرت مداخله گر )هژمون(، 5. موازنه قوا، 6. موازنه تهدید.

1-2.	سیاست	خارجی	جمهوری	اسلامی	ایران	و	رویکرد	نوواقع	گرایی
در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، اغلب می توان از پارادایم  نوواقع گرایی بهره 
جست. برمبنای این پارادایم، مهم ترین منفعت و هدف سیاست خارجی جمهوری  اسلامی  ایران ، 
تأمین و تضمین بقا و امنیت در نظام بین الملل آنارشیک و خودیار است. تأمین بقا و امنیت ملی 
جـمهوری اسـلامی ایران   بـرحسب  آزادی امنیت در نظام بین الملل غـیرمتمرکز ایجاب می کند 
بازیگران دولتی بین الملل،  یک سیاست  خارجی   ایران نیز مانند دیگران  تا جمهوری اسلامی 
منفعت محور بر پایه پیگیری مـنافع مـلی و امنیت خود تدوین و اجرا کند. آنارشی، خـودیاری و 
عـدم اطمینان، جـمهوری اسـلامی ایران را بر آن مـی دارد تـا درصدد کسب قدرت برای تأمین 
امنیت  خود برآید. کشورها ممکن است  با  توجه به انگیزه ترس و حرص، اهداف سیاست خارجی 
خود را تعریف و تعقیب کنند؛ به طوری که کشورها، ازجمله جمهوری اسلامی ایران، به صورت 
عقلانی سیاست خارجی خـود را  بـه مبنای  آمیزه ای از قدرت و منافع تدوین و اجرا می کنند. 
ازاین رو، جمهوری اسلامی ایران ممکن است، در قالب سیاست خارجی حفظ وضع و نظم موجود، 
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نه تنها  را پیگیری کـند، درنتیجه، جمهوری اسلامی ممکن است  امنیت  هدف بیشینه سازی 
برای موازنه سازی در مقابل از دست دادن قدرت و تحمل ضرر، بلکه همچنین برای کسب سود 

و  منفعت  به  اتحاد و ائتـلاف سازی دسـت بزند )دهقانی فیروزآبادی، 1390: 275-294(.
اسلامی   جمهوری  که   می کند  ایجاب  خاورمیانه  امنیتی  نظام  و  بـین الملل   نظام  شرایط 
به موازات توازن سازی  داخلی، به موازنه سازی امنیتی دفاعی در سـطح مـنطقه ای نیز مبادرت 
به  با رویکردی معترضانه نسبت  انقلاب اسلامی 1357 که  با  ایران  ورزد. جمهوری اسلامی 
گفتمان مسلط بین المللی، نظام امنیتی دوستونی ایالات متحده آمریکا در منطقه را دگرگون 
ساخت، از آغاز حیات خود با تهدیدات جدی منطقه ای مانند ایجاد »شورای همکاری خلیج 
فارس« علیه جمهوری اسلامی ایران، حمله عراق به این کشور با حمایت حداکثری کشورهای 
منطقه و قدرت های فرامنطقه ای و تحریم های گسترده ی سیاسی و اقتصادی روبه رو بوده است. 
قبال  در  خارجی  سیاست  اتخاذ  به  ناچار  دیگری  کشور  هر  همانند  ایران  اسلامی  جمهوری 
لحاظ  محیط  به   است.  یعنی خاورمیانه  در منطقه ی حیات خود  به خصوص  دیگر  کشورهای 
افغانسـتان ،  پاکستان ،  نظـامي متعـدد در کشورهاي  پایگاه های  بـه وجود  باید  ایران  امنیتي 
اقلیت های قومي در  ایـن کشورها، وجود  امـریکـا در  نـظـامي  نـیروهـاي  اسـتقرار  عـراق  و 
کشورهاي اطراف ، تجمع  دولت هاي شکننده در اطراف ایران و وجود گروه هاي تروریستي در 
مناطق مــرزي  کـشـور  اشـاره  کـرد کـه می توانند امنیت ملي جمهوري اسلامي ایران را به ویژه 
در عصـر جهانی شدن کـه  بـاعث  تـضعیف مـرزها و تقویت گروه هاي فروملي می شود، به خطر 

اندازند )دهشیری، 1394: 6-7(.
خاورمیانه منطقه ای است مصداق بارز معمای امنیت در دیدگاه نوواقع گرایی.   در  وضعیت 
معمای امـنیتی، افزایش قدرت دفاعی یک کشور به معنای تهدید نظامی علیه کشور دیگر تلقی 
می شود و کشور دیگر را وادار به تقویت دفاعی می کند که باز برای کشور اولی تهدید نظامی 
محسوب می شود. در این حالت، گردش مسابقه تسلیحاتی در منطقه آغاز می شود. در وضعیتی که 
هیچ سازوکار نظام مندی برای مسائل امنیتی در مـنطقه  خـاورمیانه وجـود  نداشته،  بر اساس اصل 
عدم اطمینان، سیاست دفاعی کشوری چون ایران  نـمی تواند  دو  اصـل  »خوداتکایی« و »اتحاد« 

را برای قدرت مندی، بازدارندگی و دفع تهدیدات نادیده بگیرد )کرمی، 1384: 23-24(.

2-2.	روابط	ایران	و	سوریه:	تبیین	رویکرد	نوواقع	گرایی
همان طور که مطرح شد، انگیزش بقا در نظام آنارشی مهم ترین محرک رفتاری دولت ها 
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در صحنة نظام بین الملل است. در همین راستا، دولت ها برای تأمین منافع و تضمین امنیت 
خویش، راهکارهایی همچون افزایش توان تسلیحاتی- نظامی، استراتژی اتحاد و ائتلاف را انتخاب 
می کنند. درواقع، دولت ها برای مقابله با قدرت ثالث به اتحاد و ائتلاف با هم روی می آورند. یکی 
از مشکلات اصلی امنیتی ایران در سیاست خارجی خود در خاورمیانه فقدان متحد استراتژیک 
دولتی به غیر از سوریه است. در این وضعیت بحران زای منطقه، سوریه به عنوان تنها متحد 
دولتی استراتژیک ایران می تواند نقش بسیار مهمی برای سیاست های امنیتی ایران بازی کند 
)سیمبر، 1393: 17(. وجود ترتیبات امنیتی متعددی در منطقه از جمله اتحادیه عرب، شورای 
همکاری خلیج فارس، ترکیه و ناتو، سازمان امنیت جمعی )روسیه و آسیای مرکزی(، سازمان 
همکاری شانگهای، پیمان گوام، سازمان انتخاب دموکراتیک، پیمان ناتو و ترتیبات فرعی آن در 
منطقه، قراردادهای دوجانبه و چندجانبة بین کشورهای منطقه و قراردادهای نظامی و تسلیحاتی 
کشورهای منطقه با آمریکا وضعیت پیچیده ای را به وجود آورده است که ایران در هیچ یک از 
آن ها حضور ندارد. ازاین رو، وضعیت و محیط امنیتی خاورمیانه همواره تهدیدات مختلفی را برای 
ایران در برداشته است. در اینجاست که سوریه نقش خود را برای ایران آشکار می کند )حافظ نیا، 
1389: 18(. اتحاد جمهوری اسلامی با دولت سوریه در قالب نظریه موازنه تهدید قابل تبیین 
است. یکی از عوامل اصلي شکل گیری و تداوم این اتحاد، تهدیدات مشترک دریافت شده براي  دو  
دولت  بود کـه مـوجب گسترش همکاری های سیاسي و امـنیتي ایران و سـوریه شد. کشورها 
در مقابل تهدیدات  مـشترک  بـه  موازنه سازی روي مي آورند. ایران و سوریه نیز در دهه هشتاد با 
تهدیدات  مشترکي  چون  عراق، اسـرائیل و آمـریکا مواجه بـودند و براي مقابله با این تهدیدات 
مشترک با تشکیل اتحاد در  مقابل  آن  به موازنه دست زدنـد تـا قابلیت تهاجمي عراق، اسرائیل و 

آمریکا در خلیج فارس، شرق  مدیترانه  و خاورمیانه را علیه خود به حداقل برسانند.
پایه های دفاعی که زیربنای تشکیل اتحاد ایران و سوریه در اوایل دهه 1980 در راستای 
حمایت سوریه از ایران در جنگ هشت ساله و همچنین هم سویی دو دولت در مقابل حمله 
اسرائیل به لبنان تشکیل شده بود، هم چنان بعد از اتمام جنگ سرد نیز تداوم یافت. پس از واقعة 
11 سپتامبر، آمریکا حضور مستقیم خود را در خاورمیانه اعمال کرد و علاوه بر حضورش در 
خلیج فارس، مستقیماً وارد خاک افغانستان و بعد خاک عراق که همسایة مشترک ایران و سوریه 
است، شد. درواقع هرچه ایران و سوریه در طول دهه )٢٠١٠ -٢٠٠٠( از امریکا  دورتر  می شدند، 

روابط شان با یکدیگر افزایش  می یافت )جانسیز، 25-26:1395 (.
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3.	جایگاه	سوریه	در	سیاست	خارجی	ج.	ا.	ایران
به جمع بندی پژوهش حاضر، علاوه بر این که سوریه تنها متحد استراتژیک دولتی جمهوری 

اسلامی ایران در منطقه است، موارد دیگری را می توان به شرح ذیل اضافه کرد:
 الف. هم سویی با سیاست های ضدآمریکایی و ضد اسرائیلی در منطقه که از اولین دلایل 
که  بود  عربی  کشور  اولین  سوریه  است.  ایران  در  اسلامی  انقلاب  وقوع  از  دولت  دو  نزدیکی 

جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت )مرادی، 1394: 45(.
ب. ژئوپلیتیک خاص سوریه در منطقه شامات/ بازدارندگی اسرائیل: ژئوپولیتیک سوریه در 
جبهه مقاومت در منطقه مهم شامات و هم مرزی این کشور با اسرائیل، می تواند بزرگ ترین عامل 
بازدارنده برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران محسوب می شود. اسرائیل می داند که در صورت 
حمله به خاک ایران، ضربه دوم ایران از مرزهای اسرائیل در خاک سوریه خواهد بود و این مسئله 

به لحاظ استراتژیک و نظامی به شدت اهمیت دارد )سیمبر، 1393: 39(.
ج. ژئوپلیتیک خاص سوریه در شرق مدیترانه: موقعیت سوریه در شرق مدیترانه و مسیر 
خاکی به این کشور از طریق عراق، وابستگی ایران را برای صادرات انرژی به خلیج فارس، به 
کانال سوئز و ترکیه می تواند تقلیل دهد )نجات، 1392: 19(. اتصال زمینی ایران به سوریه از 
طریق عراق به همراه نفوذ گسترده در این کشورها، مسیرهای گسترده ای بااهمیت های نظامی و 
اقتصادی را برای ایران به همراه دارد. ایران از این مسیرها نه تنها به شرق مدیترانه دست می یابد، 
بلکه مسیرهای حمل ونقل حمایت های ایران به لبنان نیز به شدت تسهیل می شود. از طرفی، این 
مسیر استراتژیک، نیروهای نظامی زمینی ایران را قادر می سازد تا نفوذ خود در نزدیکی منطقه 

مهم استراتژیک بلندی های جولان و دیگر مناطق مرزی اشغالی اسرائیل را تثبیت کنند.
د. حمایت هر دو کشور از محور مقاومت و گروه های مبارز فلسطینی و حزب الله لبنان: کشور 
سوریه به عنوان خط مقدم جبهه مقاومت در برابر رژیم اسرائیل و پل ارتباط با حزب الله لبنان 

است )آجرلو، 0931: 85-16 و نطاق پور، 2931: 21-34(.
 برای روشن تر شدن اهمیت سوریه در سیاست خارجی ایران، بهتر است به بررسی مفهوم 
عمق استراتژیک بپردازیم. عمق استراتژیک به  معنای فاصلة بین خط مقدم محتمل و مناطق 
مهم نظامی، سیاسی و اقتصادی است. عمق استراتژیک نقطه قوت یک کشور و نقطه تهدید برای 
کشور رقیب محسوب می شود. ایفای نقش مهم بازدارندگی در منطقه در مقابل دشمن، حضور 
در مناطق حیاتی و مشرف دشمن، نقطه مهم برای دفاع از خود در مقابل کشور متخاصم با 
ضربه دوم از مشخصه های این مفهوم محسوب می شود )اکبری، 1387: 9-8(. عمق استراتژیک 
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کشورها در تأمین امنیت ملی نقش به سزایی دارد. به عبارت دیگر، کشوری که در نقاط مختلف 
دارای عمق راهبردی است، به تهدید کمتری مبتلا شده و درنتیجه برای تأمین امنیت ملی، 
بازیگر در جذب یک  هزینه کمتری متحمل می شود. عمق استراتژیک به  معنای توان مندی 
حمله به درون خاک خود است؛ به طوری که بتواند زیرساخت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و 
صنعتی اش را از آسیب محفوظ نگه دارد )بولدینگ و ایستون، 1999: 63-61(. کشوری که 
در بین همسایگان اش دارای نفوذ چشم گیری باشد، کمتر تهدید می شود و هزینه کمتری برای 
تأمین امنیت محیطی می پردازد. تکیه گاه هر کشوری عمق راهبردی آن است و هر چه عمق 
راهبردی یک کشور در بین سایر بازیگران بیشتر باشد، توانایی بیشتری برای تصمیم سازی و 
ایجاد ائتلاف در جهت دلخواه خود دارد. درنتیجه، منافع )مادی و معنوی( خود را با هزینه کمتر 

و به صورت ناملموس به دست می آورد ) مقام معظم رهبری، 1392(.
به تحلیل پژوهش حاضر با توجه به مفروضه های استخراج شده از مفهوم عمق استراتژیک، 
سوریه عمق استراژیک نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب می شود: موقعیت 
ژئوپولیتیک بسیار مهم، همسایگی با اسرائیل به عنوان بزرگ ترین تهدید جمهوری اسلامی ایران، 
توانایی تأثیرگذاری در تحولات لبنان و حمایت از حزب الله، نزدیکی به غزه و حماس. بالا بردن 
قابلیت نفوذ ایران در منطقه شامات و رصد اقدامات اسرائیل، شرایط مناسب برای دفاع نامتقارن، 
منطق ژئوپلیتیک و اعمال بازدارندگی ازجمله دلایلی است که نشان می دهد سوریه از عمق 

استراتژیک منطقه ای برای ایران برخوردار است.

۴.	بحران	سوریه:	قدرت	های	منطقه	ای	و	فرامنطقه	ای	
برخورد  حقیقت  در  می گذرد،  سوریه  در  آنچه  که  شده  روشن  همه  برای  دیگر  امروز   
قدرت های رقیب در خاورمیانه و قدرت های فرامنطقه ای است. این قدرت ها هرکدام اهداف و 
منافع گوناگونی را در عرصه تحولات سوریه دنبال می کنند، اما طبق تحلیل پژوهش حاضر، با 
بررسی اهداف هریک از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران سوریه می توان دریافت 
که منافع کشورهایی چون آمریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه در سوریه، در یک زمینه به سطح  
اسرائیل  نفع  به  مقاومت  تـضعیف  جـبهه  دنبال   به   امریکا  است.  از  هم پوشانی رسیده  بالایی  
است، اسرائیل به دنبال تضعیف سوریه و تقویت امنیت خود است، عربستان به دنبال گسترش 
نقش آفرینی و گسترش گفتمان سیاسی سنی-سلفی در منطقه است  و درنهایت، ترکیه گسترش 
نفوذ در خاورمیانه و اعاده گذشته تاریخی  امپراتوری عثمانی خود  را دنبال می کند. در این میان، 
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جلوگیری از گـسترش قـلمرو ژئوپلیتـیکی ایران و تضعیف این کشور، فصل مشترک انگیزه های 
بازیگران فـوق است. انزوای سوریه و بی اثر کردن نقش بـازیگری دمـشق در تحولات منطقه، 
خارج کردن سـوریه از ردیـف کشورهای هم سو با ایران و روسیه، تضعیف مقاومت حزب الله 
لبنان با حذف منابع حمایتی  و پشتیبانی  آن، تضعیف جبهة محور مقاومت، تضعیف ج. ا. ایران 
در مناسبات منطقه ای از اهداف مشترک ایالات متحده با دیگر کشورهای محور محافظه کار در 

بحران سوریه محسوب می شوند. )ناجی، 1394: 24(.
روسیه که از مهم ترین بازیگران در بحران سوریه است، همانند ایران به دنبال حفظ مواضع 
خود در موازنة قدرت در منطقه  وارد عرصه تحولات سوریه شده است. نـگرش هـر دو کـشور بـه 
تحولات کنونی سوریه را باید  در  نگرانی مشترک از گسترش دامنه نفوذ آمریکا و جهان غرب در 
منطقه استراتژیک خاور میانه  دانست )حقیقی، 1395: 25(. در راستای رقابت روسیه با آمریکا 
و غرب و همچنین سیاست های ستیزه جویانه متقابل بین ج. ا. ایران و آمریکا در صحنه تحولات 
سوریه، دو کشور روسیه و ایران، بر حفظ منافع در منطقه با ابقای وضع موجود در سوریه تأکید 

دارند. بدین ترتیب، مسکو و تهران در سوریه دچار اشتراک منافع شده اند.

1-۴.	ایران	و	بحران	سوریه:	تبیین	رویکرد	نوواقع	گرایی
دو مفهوم امنیت و موازنه قوا در تبیین منطق حضور ایران در بحران سوریه کمک به سزایی 
می کند. به تعریف باری بوزان، امنیت به معنای رهایی از تهدید، نبود تهدید، توان دولت ها جهت 
حفظ هویت مستقل ارضی، برخورداری از وضعیت ایمن و مطمئن در برابر خطرات و تهدیدات 
است. امنیت برای هر دولت - ملتی از اهمیت خاصی برخوردار است. امنیت ملی از دید هر رویکرد 
سیاسی )واقع گرایی، لیبرالیسم، انتقادگرایی و غیره( از اهداف حیاتی دولت ها محسوب می شود، 
چراکه دست یابی به دیگر اهداف ملی ازجمله توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
افزایش قدرت و اقتدار، ثبات و مشروعیت و هرگونه هدف کلان دیگری در گرو حصول امنیت ملی 
است )ساعی، 1389: 12-11(. به تقسیم بندی باری بوزان، امنیت به صورت موسع در 5 بخش 
نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار می گیرد و با توجه به موضوعیت این 
پژوهش، تنها به دو بعد آن می پردازیم. در امنیت نظامی که به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا 
حمله نظامی و یا آمادگی رویارویی برای دفاع و مقابله با هر تهدید یا حمله ای گفته می شود، هدف 
مرجع امنیت دولت است؛ هر چیزی که بقاء دولت را به خطر بیندازد، تهدید جدی تلقی می شود. 
در امنیت سیاسی، هدف مرجع امنیت حاکمیت است. حاکمیت مشتمل است بر ایدئولوژی، 
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قواعد تشکیل دهنده آن و هویت ملی و نهادهایی که نمود آن هستند؛ بنابراین هر چیزی که اقتدار 
ایدئولوژی و نهاد را با خطر مواجه سازد، تهدید تلقی می شود )باری بوزان و بیوور، 1998: 59(. 
بدین ترتیب، با توجه به این که سوریه عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه محسوب می شود و 
همچنین علوی بودن دولت سوریه که در حفظ گفتمان سیاسی شیعی در برابر گفتمان سیاسی 
سنی در منطقه، سوریه را از اهمیت ایدئولوژیک برخوردار ساخته است، تهدید امنیتی در این 

منطقه، تهدیدی برای امنیت و بقای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
مفهوم دیگر موازنه قواست. بروز هرگونه رخدادی در درون یا بیرون یک مجموعه امنیتی 
می تواند به دگرگونی در توزیع قدرت، نظام امنیتی، نقش و جایگاه بازیگران یا تغییر الگوهای 
دوستی و دشمنی در درون مجموعه امنیتی منجر شود. چون برآمد این تحولات زمینه وارد 
شدن و نقش آفرینی قدرت های فرامنطقه ای را در داخل مجموعه امنیتی فراهم می کند؛ بنابراین 
بحران کنونی سوریه ممکن است منجر به تحولات ساختاری جدی و گسترده ای در مجموعه 
امنیتی خاورمیانه شود. دولت ها همواره به دلیل هراس از تهدید بقا و امنیت خود از طریق بسیج 
و به کارگیری منابع داخلی یا تشکیل اتحاد و ائتلاف می کوشند از قدرت یابی رقبای منطقه ای 
و جهانی خود جلوگیری کنند و به همین دلیل به موازنه سازی در خارج و در منطقه اقدام 
می کنند )martin, 2002: 50(. جمهوری اسلامی ایران نیز به فراخور نقش خود در خاورمیانه 
در معرض این رقابت ها قرار دارد. تلاش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای نقش آفرینی 
در تحولات جاری در سوریه، گویای آن است که رقیبان منطقه ای و فرامنطقه ای ایران طرح 
گسترده ای را برای تضعیف گروه ها و حکومت های طرفدار ایران در دست اجرا دارند. کاهش 
نفوذ و تحدید عمق استراتژیک ایران در منطقه مهم ترین تهدیدی است که از شرایط موجود 
برای ایران ایجاد می شود و می تواند به شدت منافع و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد. پس 
جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه تلاش می کند موازنه قوا در منطقه را به نفع خود نگه 

دارد )مرادی، 1394: 36(.

۵.	دیدگاه	های	مخالف	و	چالش	های	ایران	در	بحران	سوریه
تمرکز دیدگاه های مخالف حضور ایران در بحران سوریه بر چندین مورد متفاوت قرار دارند. در 
سطح داخلی این دیدگاه ها غالباً از افکار عمومی برخی از اقشار جامعه و منتقدان دولتی سیاست 
خارجی ج. ا. ایران نشأت می گیرد )برزگر ،1396(. در سطح خارجی عمده این مخالفت ها از 
طرف دولت های رقیب منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی و رسانه های بزرگ خبری 
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غربی و عربی مطرح می شود )سمیعی پنجی، 4931(. در سطح داخلی، قسمتی از افکار عمومی 
هیچ ضرورتی برای دخالت ایران در بحران مذکور نمی بینند و معتقدند این بحران یک مسئلة 
داخلی سوریه است و ایران در آن جا نباید حضور داشته باشد )امیدی، 5931(. گروهی دیگر 
پیکان اعتراض خود را به سمت حمایت های مالی و مادی ج. ا. ایران به دولت سوریه گرفته اند 
اقتصادی و معضلات  ایران، وجود تحریم های  نابسامان داخلی  به شرایط  با توجه  و معتقدند 
اقتصادی و اجتماعی، این حمایت ها، توجهات و هزینه های مذکور باید صرف امور داخلی کشور 
شوند )سلیمی، 1397 و Deutsche welle, 2015(. انتقادهای دیگر، حمایت ایران از سوریه را 
باعث افزایش تنش بین ایران با رقیبان منطقه ای اش، احتمال رویارویی نظامی با اسرائیل و نهایتاً 

.)Fulton, 2016: 27 و azoobandi, 2014: 16( افزایش بی ثباتی در منطقه می دانند
نظامی  حضور  گذشته  دهه های  در  و  تاریخ  طول  در  همواره  که  داشت  توجه  باید  حال 
کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه در جنگ های گوناگون فرامرزی انتقاد های 
شدیدی را در این کشورها در پی داشته است. به ویژه طولانی شدن جنگ ها منجر به تحمیل 
هزینه های مالی گزافی به مالیات دهندگان این کشورها شده است. امروزه نیز دولت ها در سراسر 
 solomom,( جهان برای حفظ منافع و امنیت خود، از متحدان استراتژیک خود حمایت می کنند
2017(. تنها در منطقه پرتنش خاورمیانه نمونه های زیادی از حمایت های استراتژیک دولت ها 
وجود دارد. حمایت های گسترده و همه جانبه آمریکا از اسرائیل، حمایت های عربستان از کشورها 
و گروه های سنی در منطقه، حمایت ترکیه از قطر در بحران اخیر این کشور، حمایت قطر از 
اخوان المسلمین در منطقه، حمایت های مصر، امارات و بحرین از عربستان در حمله به یمن 
ازجمله مثال های متعدد ادعای اخیر است. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
ایران هم اکنون در دو جنگ در کشورهای عراق و سوریه شرکتی فعال دارد. حراست از امنیت و 
منافع ملی کشور برای ایران، موجب شده تا نیاز باشد که هزینه های نظامی برای جنگیدن و دفاع 

از مرزها و مناطقی که برای ایران مهم هستند در نظر گرفته شود )عطاری، 5931: 801(.
برخی حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت سوریه را موردانتقاد قرار می دهند و هشدار 
می دهند که باعث شکل گیری یک ائتلاف از کشورهای همچون اسرائیل، ترکیه، عربستان و قطر 
علیه ایران شده است و احتمال رویارویی نظامی با اسرائیل را بالا برده است که این امر به زیان 
منافع ملی و امنیت ایران است )shahidsales, 2018(. قطعاً حمایت ایران از سوریه هزینه هایی 
داشته است، اما این تصور که ائتلاف شکل گرفته در منطقه علیه ایران نتیجه موضع ایران در قبال 
سوریه است، کاملًا صحیح نیست. اسرائیل که همواره مهم ترین دشمن رسمی جمهوری اسلامی 
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در منطقه محسوب می شود. عربستان که مهد افراط گرایی سنی-وهابی است، در بهترین دوران 
سیاست خارجی خود در قبال ایران، سیاست ترک مخاصمه را دنبال کرده است و همیشه حس 
رقابت رهبری بین این دو کشور در طول چهار دهه گذشته وجود داشته است. ترکیه که عضو 
ناتو است و خود را قدرت منطقه ای می داند، هرگز از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هم پیمانی 
استراتژیک با ایران نداشته است. اگرچه قطر در سیاست هایش به دلیل دارا بودن میدان گازی 
مشترک با ایران، رفت وآمدهایی با ایران داشته است، اما درعین حال یکی از بزرگ ترین پایگاه های 
نظامی آمریکا در این کشور قرار دارد و این کشور از بزرگ ترین حامیان اخوان المسلمین در 
منطقه محسوب می شود )متقی، 1394: 19-18(. پس این کشورها همگی در بهترین حالت، 

رقیبان امنیتی منطقه ای جمهوری اسلامی به حساب می آیند.
طبق گفته های مقامات جمهوری اسلامی، »اگر در سوریه نجنگیم باید در مرزهای خود 
اکثر کشورهای  با توجه به شرایط بحرانی منطقه،  این گفته واقعیتی است؛ زیرا  بجنگیم« و 
همسایه ایران درگیر بحران، بی ثباتی و ناامنی هستند و ایران ازجمله معدود کشورهای منطقه 
است که از ثبات و امنیت، به معنای سنتی آن برخوردار است )رضازاده و نجفی، 5931: 561(. 
حراست از امنیت مرزهای کشور بزرگ ترین چالش پیش روی ایران است. جمهوری اسلامی که 
از سوی آمریکا بارها تهدید به »گزینه نظامی روی میز است« شده، برای حفظ امنیت خود راهی 
جز ایجاد بازدارندگی علیه متحد استراتژیک آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل که تنها کشور مجهز 
به سلاح اتمی در منطقه است، ندارد که از آن به عنوان بازدارندگی غیرمستقیم یا دوجانبه یاد 
می شود )فریدمن، 2004: 72(. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه است که با توجه به تحولات 
اخیر خاورمیانه که کوچک ترین ناآرامی و بی ثباتی در کشورهای این منطقه عامل حمله نظامی 
کشورهای خارجی و تداوم بی ثباتی و ناامنی در آن کشورها خواهد بود، بیش از هر موقع باید برای 
افزایش قدرت و نفوذ خود در منطقه برای حفظ امنیت ملی و بقا نظام سیاسی اش تلاش کند. 
یکی دیگر از دلایل این وضعیت، این است که کشورهای بحران زده منطقه نه تنها با جنگ داخلی 
بلکه با پدیده ای به نام افراط گرایی و خشونت ساختاری روبه رو هستند که از مشی ایدئولوژیکی 
برخوردارند که در آن شیعه به عنوان »دیگری« مسلمانان محسوب می شود. ایران به عنوان تنها 
کشور با مذهب رسمی شیعه برای محافظت از مرزهای خود، از هرگونه دفاع خارج از مرزهایش 
استقبال می کند )تقی زاده داوری، 1394: 168(. تمامی منتقدین حمایت جمهوری اسلامی از 
دولت سوریه باید این موضوع را درک کنند که ایران به دلایل گوناگون ایدئولوژیک، استراتژیک 
و ژئوپلیتیک در سوریه برای حفظ موقعیت، منافع و امنیت ملی اش در منطقه درگیر یک جنگ 
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)نیابتی( است و مسلماً هر جنگی هزینه خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف 
سیاست خارجی خود در سوریه هزینه های مادی و معنوی زیادی متحمل شده است و احتمالاً 
در آینده نیز برای حفظ موقعیت خود باید بپردازد، اما باید اهداف و منافع سیاست خارجی ایران 

را در یک قالب کلی و درازمدت با توجه به تحولات خاورمیانه ارزیابی کرد.

1-۵.	عواقب	عدم	حمایت	از	دولت	سوریه	برای	ج.	ا.	ایران
حال پس از بررسی منطق حضور ایران در سوریه، تبعات عدم حمایت جمهوری اسلامی از 

بشار اسد و سقوط این دولت موردبررسی قرار می گیرند:
 الف. دولت جایگزین: یکی از سناریوهای پیش روی آینده سوریه روی کـار  آمدن اسلام گرایان 
سلفی است. با توجه به جمعیت بالای اهل سنت در سوریه و حضور و فعالیت های بعثی ها در این 
کشور، جریان مسلحی که در سوریه بر ضد حکومت می جنگند، اکثراً سلفی و یا تحت حمایت 
موج سلفی گرایی در منطقه است. پس با سقوط حکومت اسد در سوریه، جمهوری اسلامی نه تنها 
یک متحد استراتژیک در منطقه را از دست می دهد، بلکه به عده کشورهای رقیب و مخالف اش 
در منطقه افزوده خواهد شد )ناجی، 1394: 19(. یـکی دیگر از سناریوهای  پیش روی آیندة 
سوریه روی کار آمدن نظامی است که با  گروه  محافظه کار  منطقه، غرب و اسرائیل هـم سو بـاشد. 
نـظام احتمالی آینده تلاش خواهد کرد به مخالفت با سیاست های  خاورمیانه ای  ایران بپردازد 
)صادقی، 1394: 31(. درهرصورت هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت جدیدی که در دمشق 

قدرت را به دست گیرد، روابط خود را با جمهوری اسلامی چگونه ادامه دهد.
ب. ژئوپلیتیک متزلزل عراق: عراق از زمان سقوط صدام و با روی کار آمدن دولت شیعی، 
منطقه نفوذ ایران شد و ایران هرساله قدرت نمایی عظیمی در مراسم های عاشورا و اربعین در 
شهرهای مذهبی شیعی این کشور انجام می دهد؛ اما به دلیل وضعیت ژئوپلیتیکِ کماکان متزلزل 
عراق، از دست دادن مرزهای غربی عراق با سقوط بشار اسد در سوریه و تقلیل احاطه ایران در 
مناسبات این کشور، منطقه نفوذ رقیبان جمهوری اسلامی در این کشور افزایش  یافته و حتی 
عمق استراتژیک اسرائیل به واسطه حضور آمریکا در این کشور و نفوذش میان اقلیم خودمختار 
کردستان تا مرزهای غربی ایران امتداد می یابد )قادری کنگاوی، 1394: 286-283(. این موضوع 

با برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
ج. ژئوپلیتیک ترکیه: ترکیه که خود از مهم ترین رقیبان منطقه ای جمهوری اسلامی محسوب 
می شود، در دهه نود میلادی یک میثاق نظامی با رژیم اسرائیل امضا کرد که موردانتقاد شدید 
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دولت های ایران و سوریه قرار گرفت. طبق این میثاق، اسرائیل اجازه ورود به خاک ترکیه را دارد 
و می تواند از خاک ترکیه برای عملیات نظامی و جنگی استفاده کند )خلیل پور، 63:1395(. 
حال با فروپاشی نظام حاکم در سوریه، اسرائیل می تواند در صورت برقراری روابط استراتژیک با 
ترکیه، از بلندی های جولان تا مرزهای شمال غربی ایران را عمق استراتژیک خود قرار می دهد 
و این مسئله ازلحاظ ژئوپولیتیک و استراتژیک تهدید بزرگی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی 

ایران محسوب خواهد شد.
د. تضعیف محور مقاومت: ازلحاظ ژئوپولیتیک، کشور لبنان وسعتی به اندازه استان چهارمحال 
بختیاری دارد و کل مساحت نوار غزه به اندازه شهر تهران نیست. لذا اشِراف اسرائیل از جهت 
اطلاعاتی، هوایی و امنیتی بر این دو منطقه کوچک قطعی است. از این لحاظ است که گفته 
می شود سوریه عقبه محور مقاومت حساب می شود. سوریه که به لحاظ مساحتی، ساختار سیاسی 
علوی حاکم و سیاست متخاصم با اسرائیل، از اهمیت ویژه ای در محور مقاومت برخورداراست، 
سقوط رژیم کنونی سوریه به عنوان متحد اصلی ایران، باعث پاره شدن حلقه ی اصلی ارتباط بین 
جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و حماس می شود )ابراهیمی، 1395: 24(. این به معنای 
انزوای جمهوری اسلامی و تضعیف شدید محور مقاومت در منطقه است و باعث تغییر موازنه 

قدرت منطقه ای به نفع رقبای ایران ازجمله عربستان، ترکیه و اسرائیل می شود.

۶.	پیامدهای	حمایت	ایران	از	دولت	سوریه
حال با گذشت بیش از شش سال از بحران سوریه، حمایت گسترده جمهوری اسلامی از 
دولت سوریه، تبعات سیاسی و امنیتی متعددی به بار آورده است. در سطح داخلی به جرئت 
می توان گفت که تاکنون حمایت های ایران از سوریه موجب شده است که بشار اسد بتواند 
در برابر فشارهای شدید بین المللی، قدرت های غربی، بسیاری از کشورهای عربی و همچنین 
ترکیه مقاومت کند و نسبتاً پیروز جنگ شود. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در سوریه 
سبب شده است که مخالفان بشار اسد که از حمایت های گسترده مالی، سیاسی و نظامی-

سوریه  در  بحران  شروع  از  که  سالی  طی شش  برخوردارند،  خارجی  قدرت های  تسلیحاتی 
می گذرد، نتوانند در فروپاشی دولت بشار اسد و نابودی محور مقاومت در منطقه موفق شوند 
)متقی، 1394: 23(. به رغم اتحاد کم سابقه بازیگران غربی و کشورهای محافظه کار عربی در 
حمایت از مخالفان مسلح حکومت اسد، نیروها نظامی و امنیتی سوریه هنوز به اسد وفادار 
هستند و شاید حداقل نیمی از مردم این کشور ادامه ی حکومت فعلی را بهتر از هر گزینه ی 
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دیگری می دانند زیرا با وجود مخالفان افراطی و نیروهای خارجی، بشار اسد فعلًا تنها گزینه ی 
این کشور  وضعیت  که  است  این  مسلم  28(. چیز   :1391 )کیایی،  است  مناسب حکومت 

هم اکنون از حالت بحرانی و فاجعه آمیز خارج شده و بشار اسد آماده بازسازی کشور است.
از طرفی، حمایت های جمهوری اسلامی از سوریه پیامدهایی برای ایران نیز در منطقه و 
جهان به بار آورده است. نقش ایران در بحران سوریه سبب شد که وجهه ایران به عنوان یک 
بازیگر مهم منطقه ای و تأثیرگذار در  حل  بحران سـوریه در مقیـاس جهـاني بـه معـرض نمایش 
گذاشته شود )کریم خانی، 1395: 32(. ایران که در ابتدا در هیچ یک از نشست های بین المللی 
بحران سوریه حضور نداشت، نهایتاً کشورهای منطقه و جهان به این نکته واقف شدند که ایران 
که به درخواست رسمی دولت قانونی سوریه وارد این کشور شده است، به دنبال توسعه طلبی 
و دست اندازی به خاک سوریه نیست و درعین حال خطوط قرمزی در سوریه دارد که برگرفته 
از واقعیات میدانی است. درواقع سیاست های واقع گرایانه ایران سیر تحولات سوریه را به جایی 
کشاند که توانست حضور تأثیرگذار خودش در سوریه را به سیستم بین المللی بقبولاند و به عنوان 
یکی از مهم ترین عناصر تصمیم گیری برای آینده سوریه، صلح و آتش بس در این کشور محسوب 
شود )متقی، 1394: 27-26(. موفقیت ارتش سوریه در تأمین امنیت قسمت های اعظمی از 
خاک سوریه، نشانه ای از تأثیر حمایت های ایران به سوریه است. ازلحاظ ژئوپولیتیک، با حمایت 
ایران از سوریه، عمق استراتژیک ایران گسترش یافته و در غرب تا سواحل دریای مدیترانه امتداد 
یافته است )چوگان، 1395: 31-30(. بنابراین، هنوز مرزهای لبنان و سوریه به عنوان خط مقدم 

منطقه نفوذ ایران در منطقه شامات و در مرزهای اسرائیل باقی مانده  و تثبیت شده اند.

1-۶.	پیامدهای	منطقه	ای
حمایت ایران از سوریه پیامدهای منطقه ای نیز در برداشته است که در پژوهش حاضر به دو 

مورد مهم آن اشاره می شود.

1-1-۶.	شکل	گیری	نظام	امنیتی	رقیب	در	خاورمیانه
به اعتقاد پژوهش حاضر، از مهم ترین پیامدهای حمایت جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد، 
ایجاد یک اتحاد جدید منطقه ای در قالب کشورهای روسیه، ایران، عراق، سوریه و حزب الله لبنان 
است )حقیقی، 1395: 36-34(. این اتحاد که به واسطه مبارزه علیه داعش و ورود روسیه به 
عرصه تحولات سوریه و اشتراک منافع مسکو با تهران در منطقه شامات و مقابله با رقیب مشترک 
دو دولت یعنی ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است، بزرگ ترین چالش سیاست های هژمونی 



104

آمریکا در منطقه خاورمیانه که پس از اتمام جنگ سرد، بزرگ ترین تعیین کننده نظام امنیتی 
خاورمیانه به ویژه خلیج فارس بوده است، محسوب می شود. هم مسیر شدن روسیه در کنار ایران در 
بحران سوریه در مقابل محور عربی-غربی، علاوه بر بهره بری جمهوری اسلامی از حق وتو روسیه 
در شورای امنیت سازمان ملل، نظم منطقه ای خاورمیانه مبتنی بر سیاست های آمریکا و غرب 
را مورد چالش قرار داده است. همان طوری که می دانید منطقه خاورمیانه در طول تاریخ تحت 
تأثیر نظم منطقه ای تحمیل شده از یک قدرت فرا منطقه ای بوده است. تا قبل از شروع جنگ 
سرد، این نظم تحت تأثیر سیاست های بریتانیا در خلیج فارس رقم می خورد، بعدازآن با تضعیف 
این کشور در جنگ جهانی دوم، خاورمیانه تحت تأثیر رقابت دو ابرقدرت جهانی یعنی شوروی و 
ایالات متحده بوده است. در این دوره، سیاست دوستونی آمریکا به واسطه ایران پهلوی و عربستان 
از نمونه های این نظم منطقه ای محسوب می شوند. طبیعتاً بعد از فروپاشی شوروی خاورمیانه 
تابع نظم آمریکایی قرار گرفته است )غرایاق زندی، 1394(. آنچه در راستای تحولات سوریه و 
قدرت گیری ایران و روسیه در منطقه به وجود آمده، متزلزل شدن نظم آمریکایی منطقه است. در 
حقیقت، به نظر می رسد خاورمیانه در آستانه پیدایش یک نظم امنیتی جدید و رقیب در منطقه 
است، نظامی که در آن روسیه، حداقل در مناسبات سوریه، نزدیک به محور مقاومت و جمهوری 
اسلامی ایران شده است. حضور پرقدرت روسیه و ج. ا. ایران در بحران سوریه پیام مهم اتمام 
دوران تک قطبی نظام بین الملل و شروع دوران چندقطبی و شکل گیری یک نظام امنیتی رقیب در 
خاورمیانه را می رساند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که مسکو هیچ گاه متحد استراتژیک تهران 
نبوده است و ازآن جایی که بر اساس رویکرد نوواقع گرایی دولت ها همواره به دنبال منافع نسبی 
خود هستند، جمهوری اسلامی باید از تغییرات احتمالی سیاست های آینده مسکو با توجه به روی 

کار آمدن ریاست جمهوری تندرو جدید در آمریکا، دونالد ترامپ، آگاه باشد.

2-1-۶.	موازنه	سازی	عربستان	سعودی
 به اعتقاد پژوهش حاضر واکنش های شدید و خصمانه اخیر عربستان در قبال جمهوری 
اسلامی ایران در قالب نظریه موازنه قوا قابل تبیین است. با پیروزی نسبی جمهوری اسلامی 
و متحدان اش در بحران سوریه، موازنه قوا در خاورمیانه بار دیگر به نفع جمهوری اسلامی 
و متحدان اش در منطقه چرخیده است. طبق نظریه موازنه قوا، قدرت های منطقه ای هنگام 
مواجهه با افزایش قدرت، جایگاه و نفوذ یکی از بازیگران اصلی منطقه واکنش نشان می دهند. 
در راستای این واکنش، دست به تقویت خود، موازنه سازی علیه قدرت برتر و بر تخریب آن 
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برمی آیند. در همین راستا، عربستان برای جبران خسارت واردآمده بر مواضع خود در منطقه، 
به موازنه سازی می پردازد. امضای قرارداد تسلیحاتی با آمریکا به ارزش صد و ده میلیارد دلار، 
و شیعه  ایران هراسی  تبلیغات گسترده  ایران،  اسلامی  علیه جمهوری  اتحاد  برای  یارگیری 
هراسی در تمامی نشست های بین المللی و منطقه ای، تحریم قطر و تحت فشار قرار دادن دوحه 
برای قطع روابط با تهران و نزدیک شدن غیرمستقیم این کشور به اسرائیل، دشمن دیرینه 
اعراب، همگی نشان از تلاش عربستان برای افزایش قدرت، تغییر موازنه قوا و موازنه سازی 

علیه جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد.
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نتیجه گیری
در پژوهش حاضر روشن شد که سوریه، به دلیل برخوردار بودن از عمق استراتژیک منطقه ای 
و اعمال بازدارندگی مقابل تهدیدهای موجود و ممکن منطقه ای به ویژه اسرائیل، جایگاه مهمی 
در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. پس طبیعی است که جمهوری اسلامی، مانند 
هر بازیگر بین المللی دیگری، برای حفظ مواضع اش در ژئوپلتیک حساس شامات، از تنها متحد 
دولتی خود در بحران سوریه حمایت کند. هم چنین بررسی شد که علوی )شیعی( بودن دولت 
سوریه و نقش بسیار مهم این کشور در محور مقاومت، اهمیت سوریه را برای جمهوری اسلامی 
در راستای حفظ محور مقاومت و گفتمان سیاسی شیعی در منطقه در مقابل تهدید محور غربی-

عربی محافظه کار و گفتمان سیاسی سنی-سلفی منطقه دوچندان کرده است. ازآن جایی که بعد 
ایدئولوژیک مذکور رابطه مستقیمی با مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی در منطقه دارد، 
نتیجتاً به طور سلبی، بقا و امنیت ملی و به طور ایجابی افزایش قدرت، نفوذ و منافع ملی ج. ا. 

ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.
از طرفی، با توجه به ویژگی های نظام امنیتی خاورمیانه که یکی از مهم ترین و درعین حال 
این  از دید غالب کشورهای  پرتنش ترین و بحران آمیزترین مناطق دنیا محسوب می شود و 
منطقه، مفهوم امنیت، اهمیتی سنتی به معنای بقا و افزایش قدرت نظامی دارد و عدم رشد 
دولت های  اغلب  در  فقدان حس همکاری  باعث  منطقه  این  در  توسعه سیاسی-اقتصادی  و 
بازیگران  دیگر  همانند  شرایطی  چنین  در  ایران  اسلامی  جمهوری  است.  شده  منطقه  این 
منطقه ای، حفظ بقا و امنیت ملی خود را در اولویت های سیاست خارجی اش قرار داده است؛ 
اما ازآن جایی که بر اساس نظریه معمای امنیت تلاش برای حفظ امنیت خود، تهدید برای 
دیگری محسوب می شود، رقابت های منطقه ای همواره در حال افزایش خواهد بود. پس در 
حقیقت، جمهوری اسلامی در محاسبه سود و زیان منافع ملی اش در تحولات منطقه، حفظ 
رقیبان  با  رویارویی  به  را  سیاسی اش  نظام  بقای  و  بازدارندگی  افزایش  ملی،  امنیت  منافع، 

همیشگی خود در منطقه ترجیح داده است.
 نهایتاً با بررسی شرایط بحران سوریه و منطق حضور جمهوری اسلامی ایران در این بحران، 
بررسی شد که اهمیت سوریه برای ایران نه تنها دارای ابعاد ایدئولوژیک اسلامی-شیعی و مقاومتی 
است، بلکه دارای ابعاد بسیار مهم ژئوپولیتیک، استراتژیک و امنیتی است. همچنین مشاهده شد 
که بحران سوریه به مثابه یک جنگ نیابتی بین ج. ا. ایران با کشورهای محور محافظه کار منطقه 
محسوب می شود که در صورت شکست در این جنگ، با توجه به شرایط بحرانی و تهدیدآمیز 
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منطقه، جمهوری اسلامی دچار انزوای شدید در منطقه شده و نتیجتاً توان دفاعی این کشور در 
مرزهایش به شدت تضعیف خواهد شد. بر این اساس، سوریه نه تنها عمق استراتژیک منطقه ای 
ج. ا. ایران محسوب می شود، بلکه حفظ موقعیت، جایگاه و نفوذ در سوریه و منطقه شامات، چه 
ازلحاظ ایدئولوژیک و چه ازلحاظ ژئوپلیتیک و استراتژیک، چنان با امنیت ملی و بقای جمهوری 
اسلامی ایران گره خورده است که به نظر می رسد رفتار این بازیگر در حمایت از سوریه، با تبیین 

رویکرد نوواقع گرایی، کاملًا مطابق با اصول روابط بین الملل و نظام امنیتی خاورمیانه باشد. 
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